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 من الشیطان الرّجیمأعوذ بالله 

حیم  بسم الله الرحمن الرَّ

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا

 هل بیته الطیبینأبوالقاسم محمد و علی أو نبینا 

 علی اعدائهم اجمعینالله  الطاهرین و لعنة

به همین  مسأله نفس و رسیدن به مرتبه عبودیت است. در همه ادیان الهیراه عبور از  ،راه شرع

کند، منتهی از نقطه نظر کمال و از نقطه نظر مرتبه وجودی و سعه وجودی کیفیت است و تفاوتی نمی

كارِمم الاإنَّما بُعِثتُ فرمود که  آلهوعلیهاللهصلیطوری که رسول خدا کند و همانتفاوت می ِّمم مم  1خلاقِ؛لاتَُم

 من مبعوث شدم تا اینکه مراتب خلق و صفات ارزشمند و فطری آدمی را به بالاترین مرتبه برسانم.

آوردند، دین برای افراد که پیغمبران گذشته هم مبعوث به رسالت بودند و دین میدرحالی

دینی آورده و  .وآله هستعلیهاللهآوردند، امّا این خصوصیت در رسالت پیغمبر صلیخودشان می

شریعتی آورده و راهی را باز کرده که این سیر و این حرکت در ادیان گذشته نبوده، آنها محدود بودند به 

یا دانم که این حدیث وارد است اگرچه در کتب شیعه نمی مراتب معرفت و لذا در حدیث داریم ـاین 

 ءُ مام لم عُ که حضرت فرمود:  ـ دانم که نقل شدهاهل سنت میولی حدیث هر چه باشد صحیح است و از نه، 

 مَّ أُ 
 یم نبِ أم ن مِ  لُ فضم أم ی تِ

ِ
 بم  اء

و  .اسرائیل بیشتر است، که علماء امت من مرتبه و مقامشان از انبیاء بنییلائِ سم إینِ

مقام ای است که ممکن است در نظر یک قدری بعید بنماید، که چطور یک نبی که دارای این یک نکته

تر از مرتبه یک عالمی باشد که آن به مرتبه وحی نرسیده و از امت پیغمبر اش پایینوحی است مرتبه

که پیغمبر آید، درحالیاست و از مسلمانان و متدینین به دین رسول خدا به حساب می آلهوعلیهاللهصلی

 شود.به او وحی می مقام وحی دارد و

طور و ایناتبی است ام که خود وحی دارای مرکتاب افق وحی دادهالبته این توضیح را بنده در 

ای هست به بینید و در آن یک اشارهنیست که وحی همیشه یک چیز باشد، حتی خوابی را که شما می

 کندرود به دنبال گل و به این کیفیت تهیه عسل مییک مطلبی آن خواب وحی است، زنبور عسل که می

                                           
برای تحقیق بیشتر پیرامون این روایت به . 17462، ح151، ص11ج ،كنزالعمال و 2، طبرسی، ص مکارم الاخلاقـ 1

 ، تعلیقه مراجعه شود.121، ص رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلومکتاب شریف 
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خدای متعال به  ﴾86،﴿النحل مده در قرآن هم آ .وحی است

به این  ت برای درک راه صحیح و پیمودن آن؛زنبور عسل وحی فرستاد. وحی همان شعور باطن اس

را به آن کاری را که باید آید و انسان آن شعور باطن وحی است که از طرف خدا می گویند وحی.می

 گویند.میوحی دهد، آن را کند و به آن کار نشان میبکند راهنمایی می

فرض کنید که وقتی که انسان بر سر یک دو راهی گیر کرده و شک دارد که این عمل را انجام 

بگیری و آن دهد که باید آن عمل را در پیش آید و به انسان نشان میبدهد یا آن عمل، آن راه باطن می

 بوده و در مقابلش هم این طرف است.درست  مسألهبیند که عجب! این کار را انجام بدهی، و انسان می

آید، ی که به ذهنش میچیز در مقابلش هم آن شخصی که در راه نباشد و مسیرش مسیر صحیح نباشد آن

 برو[ این کار را بکن. گویدآید، ]میطرف میآید آنطرف نمیاین

جا هستند، هر دو در یک مکان هستند، هر دو در تحت یک د دو نفرهستند هر دو در یکببینی

تربیت هستند منتهی به واسطه اختلاف در سلیقه، اختلاف در افرادی که با آنها ارتباط دارند، دو طرز فکر 

فهمیم که آنها میشود، از عملکرد خارجی شود. ما در طرز فکری که برای اینها پیدا میبرای آنها پیدا می

گیری آنها! فرض کنید که دو نفر ، از نحوه جهتوضعش چطور است این وضعش چطور است و آن

آنها رأی داد، دو نفرند، سه نفرند، ده باید به و خواهند رأی بیاورندهستند هر دو برای یک قضیه می

کند و تیبانی از یک نفر را میرود پشبینید که یکی میکنید مینفرند، هر چندتا هستند، شما نگاه می

که نه باید از این پشتیبانی  گویدآن یکی می پشتیبانی کرد و به دنبال این رفت.گوید که باید که از این می

گیری از کیفیت جهت .گوید اصلًا از هیچکدام، نه این نه آن، به طور کلی هیچکدامنفر سوم می کرد.

گوید نه آقا ، آن شخص سوم که میاست یالان در چه افقت و آن فهمید این الان در چه افقی اسشما می

 زند.ای دور مینه این نه آن هیچکدام، برای چه؟ هم این غلط است هم آن غلط، این در چه قضیه

دهند هم روند و عمل خلاف را انجام میلذا درباره خود افراد و کسانی که به دنبال کار خلاف می

آیند به طرفداران خودشان، به باند شیاطین می ﴾121،﴿الأ نعام داریم که 

پس وحی حتماً این نیست که  .فرستندآیند و وحی میها، از انسان، شیاطین انس، میخودشان از آدمیزاد

؛ وحی است وحی است برای اولیاء ؛است برای انبیاء برای خدا باشد، هم وحی الهی داریم، که وحی

خدا  ﴾86،﴿النحل  داریمقرآن  هیآدر  برای زنبور عسل.وحی است  برای صالحین؛

که خورد؛ اینکه زنبور عسل گُل بد را نمیاین .فرستد که برو این کار را بکنبه زنبور عسل وحی می

زنبور عسل که اینکند، رود بهترین را انتخاب میزنبور عسل میکه این ؛رودزنبور عسل جای بد نمی
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کند و این نتیجه و آثارش را ارائه آید و دارای این شکل و این کیفیت با این خصوصیات زندگی میمی

 یچه کسبه او گفته برو این کار را بکن؟  بله!؟ چه کسی ،اش که نیاوردهاز منزل خالهرا ها دهد، اینمی

به او گفته فرض  یچه کسبه او گفته برو پیش این گُلها؟  یچه کسطوری بساز؟ به او گفته برو خانه این

 یچه کسبکنید که در یک همچنین فضایی، در یک همچنین شعاعی بیا و یک همچنین کاری انجام بده، 

ک هم تزریق کن که این بیوتیا بخوری همراه با او یک ماده آنتیخواهی این شهد ربه او گفته وقتی که می

ها را خدا گفته است، خدا در به او گفته است؟ این یچه کسها را ماده هیچ وقت خراب نشود، این

 .است را به ودیعه نهاده مسألهفطرت او این 

راجع به شغال نیست، این  مسألهاین قضیه درباره گربه نیست، گربه یک چیز دیگر است، این 

آنها حساب و کتاب خودشان را دارند، دفتر و دستک خودشان را دارند، این  راجع به پلنگ نیست، مسأله

کردم که برایم فرستاده دفتر خودش را دارد، برنامه خودش را دارد. من یک وقتی یک فیلمی را تماشا می

واقعاً عجیب بود من گفتم این وحی که  ـ بودند از یک شکار، یک یوزپلنگ حیوانی را شکار کرده بود

خدا راجع به زنبور عسل هست این وحی راجع به همه حیوانات است، نه فقط راجع به زنبور عسل، 

جمادات در آن نحوه اصلًا همه حیوانات در همه عالم وجود در معرض وحی پروردگار هستند، حتی 

این میمون، میمون ماده بود، وقتی که این این یوزپلنگ یک میمونی را شکار کرد و  آثار خودشان ـ

اش را حیوان را گرفته بود، گلویش را گرفته بود و آورده بود، بر اثر حالا شدت و ناراحتی میمون بچه

کند، و آن مادر را رها می ستدیایمیک مقداری کنار  کند به این وضع،وقتی که نگاه می .کندسقط می

دارد و این بچه را برمی وزپلنگداد که مرده یا نمرده و چه شد، یحالا مادر بچه را دیگر نشان نمی

 خوردنخواهد شکار کند، اصلا کارش شکار کردن و آورد. ببینید یک حیوان وحشی که خودش میمی

است دیگر همین! این بچه را با خودش آورد، بچه هم زنده بود، آورد و با خودش و گذاشت روی 

 فتد.اداشت که نیطوری این را نگه میمینشاخه درخت و با دست خودش ه

را  مسأله نیاکند و گفتم ببینید یک حیوان درنده چطور با طبیعت و فطرت خودش نگاه می

مان از این حیوان هم تریم، شقاوتها از این حیوان هم درندهکند، ولی ما آدمیان و انسانملاحظه می

قضایای اجتماعی مردم حساب و کتابی است، یعنی در  بیشتر است که انگار نه انگار نسبت به مسائل و

این هم  ها خیلی زیاد است.دهنده بود، از این صحنه پیش نیست، خیلی عجیب بود! عجیب! تکان

این خودش وحی  ،کند با این حیواناین کاری که الان دارد این حیوان درنده می .خودش وحی است

مظلوم است، این الان بچه است، این الان گناهی ندارد،  کند نکش! این الاناست، خدا به او وحی می
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خواهی بگیری برو این الان معصوم است، خب حالا مادرش بالاخره زندگی کرده عمرش را گذرانده، می

رود و او را نگه دهد میکند و انجام نمیخواهی بکشی، نگاه میاین را می چرابگیرش و بکشش، 

 دارد.می

آید در تمام مسائل و قضایایی که برای انسان پیش می .ها همه وحی استاینها همه چیست؟ این

وحی اول، وحی الهی است این سمت برو، این کار را انجام بده، این جبهه را  ؛رسددو وحی به انسان می

سکوت کن، حرف  جااینرا مطرح کن، در  مسألهانتخاب کن، این رأی را بده، این حرف را بزن، این 

 فرض بکنید که فلان کار را انجام بده، این از این طرف. جااینصحبت کن، در  جااینر نزن، د

نشیند، اصلًا شیطان هم برای همین آمده دیگر! شیطان آمده طرف گروه شیطان هم بیکار نمیاز آن

ی که هرکسی به آن کمال دسترسالبته به خاطر این .که نگذارد انسان حرکت کند و به سمت کمال برود

ند، اولین کپیدا نکند، شیطان هم برای این آمده، این هم جنود خودش را و لشکر خودش را بسیج می

گوید: چطوری فلانی، حالت چطور است دارد، میخورد، فلان کس گوشی را برمیلشکر تلفن زنگ می

کند، ن میـ این یکی از جنود شیطان، حواس جمع باشدها ـ این جزو شیطان است که دارد به تو تلف

دهد: که همه آنجا دور همدیگر هستیم تو هم بیا، جواب می ،آنجا ایبحالت خوب است فلانی، عصری 

! کشتی شوهرم !شوهرم ،ها راگوید: ول کن بابا، این حرفتوانم بیایم شوهرم منزل است، مینه من نمی

 ها.ما را با این حرف

در حالی که تو قول دادی، تو باید در منزل باشی، باید ببینی شرع به تو  .این چیست؟ شیطان است

 گوید ول کن بابا، کشتی خودت را در خانه، در این چهارچه گفته است، اسلام به تو چه گفته است، می

گویی که خب حالا کنی، پوسیدی پاشو بیا و پاشو بیا! بعد میدانم در و دیوار را نگاه میدیواری و نمی

طرف وحی شود و از آنشود، دارد لق می! دارد لق میبله! بله .شود، حالا یک صحبتی بکنمببینم چه می

برای تو چه تکلیفی تعیین کرده،  جاایندهی؟ باید ببینی خدا در آید که چرا داری این کار را انجام میمی

هایی که چرا مثل بقیه هستی؟ همین دهند، تو دیگرطبق وظیفه باید بروی، این کار را همه مردم انجام می

دهند، ها هم انجام نمیطور هم نیست، خیلیدهندها! نه اینها هم انجام نمیدارند در خیابان، البته خیلی

 .طور هستندطور نیست که انسان خیال بکند که همه ایندارد، این مسألهحساب و کتاب دارد، 

دیدم یهودی، خارج از اسلام، زن، شوهر، می ،مسیحی ،بنده خودم با خیلی افراد صحبت کردم

دهند، های اسلامی ما دارند انجام میها مسائل اساسی، مسائل زندگیشان را بر پایه همان آموزهاین

کنیم، در زندگی خودشان، در رفت و آمد خودشان، در ارتباط کنند که ما شیعیان نمیکارهایی می



 1 5321شعبان المعظم  6 –مخدرات  23قم / جلسه 

دهید این عین م آفرین این دستوری که شما داری الان انجام میگفتو من می کنند!خودشان کارهایی می

ها کنند، گفتم نه آقا آنگوید: اِ! عجب! پس ما شنیدیم در اسلام این کارها را میدستور اسلام است، می

 ها مسلمان هستند؟ها کافرند، چه کسی که گفته اینمسلمان نیستند آن

به انسان  خدا به واسطه ملائکه خودش یک وحیکنند، طور حرکت میاین دوجهت با هم همین

و با آن لشکر خودش  بده و شیطان هم با آن جنود خودش ، برو این کار را بکن، برو این را انجامکندیم

شود، چاره این وسط تا متوجه میطرف شیطان، این انسان بیطرف ملائکه از آناز این کنند.حمله می

 ... آیدگوشی دوم به صدا درمیگذارد زمین، گوشی را می

 ایشان داشتند آن منزلی که در تهران بود، در ـ خدا رحمتشان کندـ یک وقتی مرحوم پدرمان 

و این قضیه از همان زمان بچگی یادم است، من آن موقع  چه بودممن یادم است ب .ساختنداحمدیه را می

آقا  :گفتمی .کردآمد برق را وصل میمیبرقکار داشت  بود، قشنگ در گوشم هست، که وقتی پنج سالم

مگر  ! آقا یعنی چهخواهدنمیتلفن  میس اصلًاگذاریم، ایشان فرمودند: این منزل می جااینسیم تلفن را 

آن  بیاورم که سیم تلفن داشته باشد. خواهم در این منزلشود؟ ایشان فرمودند: من اصلااً تلفن نمیمی

فهمم که در آن موقع ایشان درست منزل در آن موقع که ساخته شد سیم تلفن نداشت، من الان می

هم  تلفنیبگذشت، کنید؟ همان موقع هم زندگی میگفته، آن موقع حرفش درست بوده، توجه میمی

 تر بودند، گرفتاری کمتر بود.، مردم راحتگذشتیم یزندگ

چه عرض کنم، سپاه، ارتش، یک ارتش مهم شیطان در آن موقع یکی از لشکریان مهم، لشکر که 

پوش و موشک داشتند، ها، نه توپخانه داشتند نه تانک داشتند نه زرهتعطیل بود، نشسته بودند در خانه

گوید من بیایم آید، میاش بیرون نمیتعطیل بود، چرا؟ وسیله نبود، سرباز وقتی تفنگ ندارد از خانه

کنم؟ من در صورتی سرباز هستم که دستم با آن گاریچی سر کوچه چه فرقی میبیرون بدون تفنگ 

تفنگ بدهند، تانک بدهند، توپ بدهند، وقتی که وسیله نباشد بین سرباز و بین غیر سرباز تفاوتی نیست، 

الان تغییر کرده، مطالب تغییر کرده، البته این یک قسم  طور بود.طور بود، قضیه ایناین مسألهدر آن موقع 

عرض کنم که چطور شیطان و مطلب را  نیااست، بحث من بحث دیگری دارم و از باب نمونه خواستم 

 آید.جنود شیطان می

خودم خدمت رفقا عرض کردم، من خودم موبایل دارم، دو تا هم دارم، سه تا هم دارم خودم 

شما اطلاع دارید من هنوز شماره موبایل خودم را  ...قدر دیگر کارت داریم که، ایندانم چند تا دارمنمی

شود یک همچنین چیزی در دنیا، یعنی اگر شما از من بپرسید آقای تهرانی شماره موبایلتان دانم، مینمی
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که ببینم است، اصلًا فکرم را نیاوردم  212دانم که اولش را می 212 قطدانم، فگویم نمیچند است می

ت را با موبایلم بگیر اهشمارخودت گویم فلانی خواهد میاین چند است، هر کسی از من شماره می

اندازیم و شان میکنند که دستها خیال میفهمی! بعضیمی افتاد ر موبایلتدم اهوقتی که شمار

که نگاه کنم حوصله این زندتلفن روی میز است، زنگ می .دانملله نمیاکنیم، ولی خب وشان میمسخره

دارد صحبت کند، یک وقت حال دارد برمیدارم، آدم نگاه به حالش میبینم کیست برنمیندارم، می

کند، سلام و علیکم، یک وقت حال ندارد. ما فدای ارتباطات با دیگران نباید بشویم، هر کسی پرونده می

دهد و بعد گذارند بعداً آدم گوش میغام میکنند پیخودش را دارد، حال خودش را دارد، بله صحبت می

 دهد.دهد یا نمیشود جواب میسر وقت بلند می

انسان خودش را باید داشته باشد، زندگی خودش را باید داشته باشد و سعادت خودش را داشته 

من بینید که شوید و میفرمودند: وقتی شما وارد اتاق میمی ـ رضوان الله علیهـ مرحوم آقا  .باشد

رفتیم و با مرحوم آقا شد که میما گاهی از اوقات می ف زدن ندارم به من سلام هم نکنید.حوصله حر

خواستند به ما بگویند خب! واسطه ما کار داشتیم، افراد بودند رفقا بودند، کار داشتند، کارشان را می

گشتم و نه! وقتش نیست، برمیدیدم که کردم میبودیم، ما و برادران دیگر، وقتی که من تا یک نگاه می

خواست گشتم، ایشان اگر خودشان دلش میکردم برمیطور تا نگاه میهمان کردم.سلام هم نمی

فهمیدیم که خب نه حدسمان گفتند میگفتند فلانی بیا تو، کاری داری چیزی داری بیا تو، اگر نمیمی

 درست بوده و جایش نبوده.

کاری داده بود که آقا ذکر ما تمام شده بروید به آقا بگویید که یک دفعه یکی از رفقا به من یک 

دیدیم که ایشان حوصله ندارند  میرفتذکرمان تمام شده، ]ما هم گفتیم[ بسیار خب، ما روز اول 

خواهد، گفتند: حالا وقتش نیست، حالا هایمان را کردیم، گفتم در ضمن یکی از رفقا هم ذکر میصحبت

گویند حالا وقتش نیست، ما آمدیم بیرون و رفتیم، شب زنندها! میمن حرف میشتند با انیم ساعت د

شاءالله حالا فردا نگفتم که...، فردا رفتیم نإسوال کردید ، گفتم که  مطلب ما راتماس گرفت گفت آقا 

 دوبارهچاره امروز این چه بدبیاری آورده، شب دوباره پیش ایشان و تا آمدم بگویم گفت: هیس! بی

یک بسیار خبی گفت از هزارتا فحش  !!اس گرفت و گفتم که نتوانستم فرصت نشد، گفت بسیار خبتم

دیدم ایشان حوصله برای صحبت کردن از آن اول بله...، روز سوم رفتیم خدمت ایشان، وقتی وارد شدم 

باره تماس ندارند، اصلًا آمدم بیرون دیگر نایستادیم که ببینیم که مطلب از چه قرار است، شب سوم دو

گویم، بعد دیگر صبرش شاءالله مینإچه شد، گفتم که حالا عجله نکنید  ذکر ماگرفت گفت که آقا این 
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ما هم که خب بله، ـ گوییم، آقا این رسمش است، ما سه روز است داریم به شما می : آخرگفت تمام شد

آقا  :گفتم ـ گفتیم خب باشه، حال و احوالی کنیم بیشتر،شود و آن موقع هم معمولًا یک چیزیمان می

ای نیست حالا چند روز دیگر هم بگذرد، حالا شما یک هفته دیگر به فناء برس هیچ مشکلی پیش مسأله

دانم که ای پیش بیاید، از نظر خودتان نمیمسألهکنم ها خیال نمیآید، از نظر ملائکه و جبرئیل و ایننمی

کنم که هنوز آن ولی از نظر خدا خیال نمی ،رید برای رسیدن به این فنا و اینهاتا چه حد شما عجله دا

این چه حرفی است که  رآخ :عجله داشته باشد برای دیدن روی مبارک شما و وارد شدن در آن ... گفت

شود، اندازید. گفتم نه آقا خیلی چیز نباشید و حالا جور میزنید و شما دارید ما را دست میشما می

شود، و بعد هم اصلًا مرحوم آقا جوابش را ندادند، خلاصه او هم که بیچاره بنده خدا به آن درست می

 کیفیت.

کنم یا به الان صحبت نمی توانم،گفتند: که آقا من نمیکنید، خب حال نداشتند میتوجه می !بله

گونه مطالب و اینها ه اینکردند، چه دلیل دارد که انسان بخواهد دائما وقتش را بملاحظاتی چیز نمی

 بگذراند، درست؟

دهد، حال آید راه دیگری را نشان میآید و در قبال این میخب این جنود شیطان است که می

گوید فلان شنود میدهد. یا انسان یک چیزی را میدهد، وضع دیگری را نشان میدیگری را نشان می

گویند پیشنهاد آیند مطالب دیگری میباید انجام بشود، کسانی دیگر می مسألهکار را انجام بده، فلان 

ولی کسی نفهمد، برو انجام بده و کسی  ،گویند خب کسی نفهمد برو انجام بدهکنند بعد در نهایت میمی

تمام، کسی نفهمد یعنی چه؟ مگر انسان با خدا هم رودربایستی دارد؟  مسألهنفهمد یعنی چه؟ یعنی تمام، 

انسان با خدا هم موش و گربه بازی دارد؟ کسی نفهمد معنا ندارد، برو این کار را انجام بده، با این  مگر

کند به کف زدن، به به به! دیدید آمدم بینید که باختید! تمام شد، شیطان شروع میکار انجام دادن شما می

، دو قدم برود جلو، این قدم و بالاخره بر قوای ملائکه غلبه کردم و نگذاشتم این یک قدم برود جلو

 ، تجرد پیدا بکند، درست؟بردارد

گوید ]عمل بکند[ وحرکت بکند شیطان آن اما اگر انسان آمد و برخلاف آنچه را که شیطان می

رود، ای وای شکست خوردم، در این ماموریتی که خودم بر اش به آسمان میموقع است که آه و ناله

در این ماموریت شکست خوردم، فریادش  ـ فیق از بندگان خداستسلب تو ـ که عهده خودم گذاشتم

بنابراین این مرتبه را شما در نظر  .وحی است مسأله مسألهرود بالا، این هایش میرود بالا، نالهمی

تر و تر و مراتب آن رقیقکه دیگر بروید به مراتب بالاتر و نفوذ وحی دقیقرا تا این مسألهبگیرید، این 
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 اش بیشتر، دقتش بیشتر.طرف شیطان زحمتش بیشتر، نقشهتر و از آنلطیفمعانی 

خواهد یک کاری برای خدا انجام خواهد بگذارد، میخواهد کاری انجام بدهد، مجلس میآدم می

خودش را هم از دریچه راه  جاایندهد و در فکرش هم این است که برای خدا باشد، ولی شیطان در 

ها، از آنجا از دزدی و بالا رفتن از دیوار و شراب خوردن و قمار و امثال ذلک و اینکند نه خدا وارد می

آید از دیوار برود بالا، یا دیگر گذشته، حرف از این مطالب گذشته، اصلًا به فکر این شخص هم نمی

 کند.نمی بکشد و بگذارد برود و امثال ذلک و اینها، اصلًا به فکرش هم خطوربالا ها را دزدی کند، پول

 .فایده استچنین مسائلی در ذهن این بیاورد چون بیاورد هم بیآید یک همشیطان هم اصلًا نمی

، حساب دارد گذراند، وقت شیطان دقیق وخود نمیقدر مثل من و شما بیشیطان وقتش را این

آن فرصتی که  دهد وتواند کاری که شیطان انجام میقدر شیطان دقیق است که هیچ کامپیوتری نمیآن

در دنیا کامپیوتری نیامده که سرعت  تابحالگیرد بتواند محاسبه کند، برای انجام دادن کارش به کار می

عمل شیطان را در استفاده بهینه از اوقاتش بخواهد در نظر بگیرد، از یک هزارم ثانیه هم برای شکار 

! لذا شیطان بیکار نیست، در کل ترعیسرتی کند. از یک هزارم ثانیه حتر عمل میتر و سریعفرصتها دقیق

 شبانه روز شیطان به اندازه یک صدم ثانیه هم بیکار نیست.

خود حالا ما چقدر بیکاریم؟ ده ساعت، دوازده ساعت، تمام اوقاتی که داریم به این مسائل بی

این اوقاتی که دارد گذرانیم همه به خاطر بیکاری ماست، همه به خاطر این است که متوجه نیستیم که می

گردد، دوم آن فرصتی که برای این وقت خدا قرارداده آن فرصت دیگر رود اولًا دیگر بازنمیاز دست می

در وقت دیگر کار دیگر وقت خودش را دارد، آن حساب خودش را دارد، این  !از دست رفت. بله

قه به یازده است، این فرصت فرصتی که مربوط به الان است، مربوط به ساعت فرض کنید که بیست دقی

 ای آمده.مسألهبرای الان است، یعنی برای یک همچنین وقتی است که برای یک همچنین 

کردند کردند که در بعضی از حالاتی که پیدا میها برای بنده تعریف میبعضی از دوستان این

شود شود و حل میمی کنند، یک مسائلی برای آنها روشنشدند که از یک عوالمی عبور میمتوجه می

ولی در یک نقطه در بعضی از مطالب، مطلب برایشان مبهم بوده و رد شدند و وقتی خواستند برگردند 

شود به چون مسائل دیگری برایشان مشخص شده، این مربوط می .شود به آن برگردندنمی ،دیدند که نه

قضیه ناتمام  جااینمطلب رد شده، ولی در  آن زمانهایی که در آن زمانها به غفلت گذراندند، یعنی از این

برایت مبهم است، حالا بعد چطور بشود،  مسألهمانده. چون در آن موقع به غفلت گذراندی آن صورت 

توانست که آن آمادگی برای یک سعه حل شود نشود و خلاصه بالاخره آن سعه وجودی رفت و می
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برایش پیدا بشود ولی نشد، و آن از دست رفت.  بالاتری پیدا کند و استعداد برای یک فعلیت دیگری

 کنید؟توجه می

 فرماید:میمولانا  لذا جناب

 شرط طریق از نیست فردا گفتن صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

حالا  اللهشاءان !مستمر است اللهشاءان !الله خدا این مجالس را پایدار بداردشاءان !حالا فعلًا هستیم

، چرا به الان اللهشاءانحالا ! های دیگر هم هستدانم مناسبتنمی اللهشاءانحالا  !آیدماه رمضان هم می

ماه رمضان، خب بله ماه  اللهشاءانکنیم؟ نگاه می دائمًاهای بعد الله شاءانکنیم؟ چرا به ما توجه نمی

به جای خود  ها همهآید سر جایش، اینهای دیگر میرمضان که سر جایش، درست است! مناسبت

محفوظ، اما این مناسبتی که الان هست، این وضعیتی که الان هست، این یک وضعیتی است که معلوم 

توانیم داشته باشیم نیست که دیگر جایگزین داشته باشد و قطعاً هم جایگزین ندارد، لذا معیاری که ما می

هایم فردا زیاد است احتمالًا در صحبت خواستم بگویمالبته مطلبی که می این است که مراتبی که برای ...

 دهم.اگر پیش آمد این قضیه را در آنجا ادامه می

مراتبی که برای افراد خداوند تعیین کرده است آن مراتب به نحوی است که حتی در میان انبیاء 

، ئیلاسا علماء امتی افضل من انبیاء بنیگذشته هم آن مراتب نبوده است و این روایتی که داریم که 

شود آن روایت، روایت صحیح است و این مطلب را ما باید در نظر بگیریم، آن وحی که به انبیاء می

 ی از معرفت برسد.تواند به آن مرتبه و به آن مرحلهکه یک شخص غیر نبی نمی وحی چیست

وحی عبارت است از باز شدن راه صواب و انکشاف باطل برای شخص، راه صواب، راه حقیقت، 

معرفت، راه انکشاف حقایق عالم وجود، برای یک شخص باز بشود به نحوی که مطالبی را درک  راه

طور راه باطل شناخته بشود و توانند درک بکنند و عاجزند از درک آنها و همینبکند که دیگران نمی

، که روشن بشود، راه شیطان روشن بشود، افکار شیطانی برای انسان روشن بشود و مطالب روشن بشود

آن راه خلاف را نرود و راه صحیح را برود، آن معرفت واقع را برای او به دست بیاورد و آن معرفت در 

طور باشد پس بنابراین چه اشکالی دارد خب اگر این شود وحی.خواهد باشد، این میای که میهر مرتبه

 که وحی هم دارای مراتب مختلفی باشد.

شود که پشت این منزل چه کسی ایستاده خب روشن می شود ویک وقت برای انسان وحی می

شود برای انسان که در این قضیه مقصر چه کسی بوده است؟ این خودش وحی است، وحی روشن می

خب این خودش یک وحی است، قاضی به جای اینکه دو تا بینه بیاورد و چه بیاورد، اینها بیایند شهادت 
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فهمد که این مقصر است و این کند میبه دل خودش رجوع میبدهند قرائن را نگاه بکند، یک مرتبه 

گناه است، این خودش وحی است و ما نظایر این قضایا خیلی داشتیم. بزرگانی بودند، مظلوم و بی

گرفتند در ها در یک قضیه وقتی در مصدر کار قرار میاولیائی بودند، افرادی بودند از اهل معرفت که این

آیند راجع به یک افراد ظاهر الصلاح می کند.ه ظاهر امر جور دیگری اقتضاء میدیدند کیک زمان، می

خواهد حکم کند و نظر بدهد و حکومت کند، قضاوت کند، یک کنند و این بر طبق آن میقضیه حکم می

 رود به این کار.رود به اینکه این را امضاء کند، دلش نمیچرخد، دستش نمیبیند قلمش نمیمرتبه می

کند! حالا یا با دو رکعت نماز، ای زیر نیم کاسه باشد، یک مطلبی باشد، توجه میای، کاسهید یک قضیهبا

گویند، همه شود که همه اینها دارند به او دروغ مییا با توجّه به هر کیفیتی، یک دفعه برایش منکشف می

است، بعد توسط یک کیفیت و یک سازی کردند، همه اینها چه کردند، مطلب به آن کیفیت اینها زمینه

رساند، این چیست؟ خب این وحی ای که کسی متوجّه نشود خودش را به آن واقعیتی که هست میحیله

آمد؟ حضرت داود نیاز به مگر برای حضرت داود غیر از این پیش می . مگر غیر از وحی است؟!است

گفت آمدند پیش او میت، وقتی دو نفر میبینه نداشت، نیاز به شاهد نداشت، نیاز به حجت و دلیل نداش

این برای تو است و این هم برای تو است بلند شو و برو، آی داد و بیداد برو پی کارت، بلند شو برو پی 

 کارت.

یکی آمد پیش حضرت داود، گفت که گاو من صبح از طویله آمده بیرون ـ ظاهرا مولانا در مثنوی 

ه باز و او هم گرفته گاو را دیده که نعمت آسمانی از خدا آمده در خانـ رفته در منزل این، این هم  دارد

ش را بریدیم و فعلًا در خانه گوید دیدم گاو آمده و ما هم گرفتیم سرمی گویم؛حالا به او می کشته و

ها گفت این حرف که ولش کن برو و کاری نداشته باش. :و گفت شاکیبه حضرت داود رو کرد  است.

نی، داد و بیداد این هم شد حکومت، این هم شد پیغمبر، گاو من از طویله درآمده رفته زچیست که می

گویم ولش کن برو پول گاو را هم گویی ولش کن برو؟ گفت یک چیزی به تو میاین سرش را بریده می

ن این دیگر چه حکومتی است، این دیگر چه بساطی است، مالما و بده، این دیگر فریادش رفت بالا.به ا

گویم، پول خون یک آدم هم به او گفت یک چیزی به تو می م به او بده.گویند پول هرا بردند حالا می

کنی دیگر دست خودت گفت حالا که خودت خیلی اصرار می بده، دیگر این دیگر طاقتش چیز شد.

شوند برسد، حالا بلند شوید بیاییم با هم برویم، با هم بلند می جااینخواستیم کار به است ما نمی

بیند در آنجا نهفته است، شکافد یک خنجر میروند کنار یک درخت، حضرت داود زیر درخت را میمی

دهد که این مرد خنجر شهادت می .گوید شهادت بده که چه اتفاق افتادهآورد به آن خنجر میدرمی
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ده همه ر این فرزند را، این شخص را بریده و در فلان جا دفن کرده و بعد آمتوسط این خنجر سر پد

کنیم. حالا همه اموال را باید برگردانی خودت هم اعدام می :حضرت داود گفت اموالش را برداشته.

شود؟ این وحی است، خب از اول به تو گفتم از گاو بگذر کار به بسیار خب، این از کجا پیدا می

 درست شد؟ شد، خودت نخواستی، همین است قضیه.کها نجااین

کند به قسم و کند حضرت دیگر نگاه نمیالسلام ظهور میگویند در زمانی که امام زمان علیهمی

برای من  غیر اینها فقط بلدیم پشتک بزنیم. های ماها، ماها در محکمه و دادگاه وآیه و بینه و پشتک زدن

کنم از اول تا آخرش دروغ است، من اصلًا نامه را نگاه می طور کرد.این نویسد که آقا فلانطرف نامه می

دهد که این بسم الله دروغ است ، از آن بسم الله که نوشته نشان میدهد از اولکنم کنار، نشان میپرت می

 کنید؟چه برسد تا آخر، توجه می

گوید حضرت ما ندارد، تا می هایکند نیازی به پشتک زدنالسلام ظهور میوقتی امام زمان علیه

طور باشد کسی ، لذا وقتی که ایننیاز نیستلذا خیلی محکمه  .گوید برای این است تو برو، تمام شدمی

هایی که ها هست این پروندهجااینبینید الان در هایی که شما میتمام این محکمه شود برود.هم بلند نمی

گوییم، دروغ روی دروغ، قاضی بیچاره پدرش ه ما داریم میی کهایهمه هست، اینها همه به خاطر دروغ

؟ وقتی بلهگوید، گوید این راست میگوید، او دروغ میگوید آن درست میشود این راست میبالا می

 وید که آقا بلند شو برای تو نیست.گحضرت می ؛طور باشد، وقتی که طرف فهمید که حرف نزدهکه این

مجبورم دیگر بلند شوم بروم یک مالی را بگیرم یک ظلمی را بکنم، یک  گوید مگر مجبورم، مگرمی

 مان روی آب است، مگر مجبوریم.کاری بکنم، همان نرفته پته

رفتیم پیش مرحوم آقا یک کاری کرده بودیم، یک غلطی کرده بودیم، آقا گاهی اوقات ما می

خواستیم شروع کنیم تا می .درستش کن گفتم ای داد بیداد حالا بیاگفتند خب این قضیه چیست؟ میمی

خب  .دانیم چه خبر استخبر داریم می دانم برو مطلب بعدی!!آقا می !دانممی :گفتندمی توجیه کردن،

تواند دیگر اش روی آب است مگر مجبور است برود ملق بزند؟ مگر میداند پتهطور باشد آدم میاگر این

کنند که ای میآورند و یک خندههم به روی خودشان نمی برود خلاف بگوید؟ حالا در بعضی جاها

کنند و به قول خودشان گذرانند مطلب را خلاصه به یک قسمی قضیه را ماسمالی میخودتی و می

، کنیمرد می فرمودند: ما خیلی چیزها را زیر سبیلیمی کنیم.گفتند ما خیلی چیزها را زیر سبیلی رد میمی

کنیم آن یک رد می یلیسب ریزآورند ما ها خبر میکلاغ .ها برای ما خبر نیاورنداما این نیست که کلاغ

 مطلب دیگر است.
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که ختم  جااینولی خب مطلب به  .خب این معنا وحی است، این خودش یک وحی است

الان فلان حادثه  ؟شود، این وحی در امور ظاهر است، این قضیه چه اتفاق افتاده، پشت دیوار کیستنمی

دریاست، شود قطره به ها همه نسبت به آن مراتب معرفتی که وحی میاین ؟آنجا به چه نحوه است در

کنند حالا مثلا خبر بدهد که کنند و یک نفر را پیدا میقدر دارند چیز میکه مردم برای خودشان ایناین

این یک قطره به دریاست نسبت به آن مراتب وحی که برای اولیاء خاص  ؟چه است کار تمام است دیگر

یست که و این ن اتی در این زمینه هستآی ،هایی دارددر قرآن هم نشانه .است چیه و شودالهی پیدا می

 فقط در این نقطه خاص باشد.

دنیا حالا این یک  که در اینبنابراین ما باید سعی و همت خود را به آن مرتبه معطوف کنیم، نه این

 .رسد و تمامای به نظرش میمسألههمچنین حالی دارد، این یک همچنین کشفی دارد، این یک همچنین 

ها دروغ بوده، و دروغش هم ثابت شده و بر فرض هم اگر اولا معلوم نیست که راست باشد خیلی از این

راست باشد ما هدف و مقصد خود را یک همچنین مراتبی قرار ندادیم که حالا بخواهیم به دنبال آن 

بلکه هدف رسیدن به مرتبه معرفت است و همان راه و طریقی که بزرگان تعیین کردند،  .برویم مسأله

 مسألهشاءالله اگر فرصت پیدا کردم در مجلس بعد این ناتمام است انالبته عرض کردم که مطلب، مطلب 

هایی و سوالاتی که دوستان کردند یک مقداری صحبت کنیم که حمل راجع به این نامه .دهیمرا ادامه می

 م نشده باشد.ه بر عدم اهتمام و توجه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خوابد؟ سؤال: نوزاد تا چه سنی باید کنار والدین ب

گردد. بچه به حالات خود بچه و نوزاد برمی مسألهببینید این مطلب را بارها عرض کردم. جواب: 

او هست و  تا زمانی که خود بچه این نیاز در تواند بچه را از مادر جدا کندبه مادر دارد و کسی نمی نیاز

باید بچه در کنار مادر باشد، و نباید او را جدا کرد، حالا چهار  کنند.این را پدر و مادر خودشان درک می

خود انسان آرامش را در  مهمی است. مسألهیک  ،نیاز مسألهسال، پنج سال، سه سال، دو سال و این 

تواند احساس آرامش بکند و خواب بهتری که بهتر میفهمد در اینفهمد، ناآرامی را میحالات بچه می

ای را با کند، یک بچهها هم تفاوت میروحیه بچه !بله .خودش قابل درک هست مسألهن ای .داشته باشد

لی خب بچه آید وشود سرش را گرم کرد و بگیرد بخوابد و مشکلی پیش نمیبازی هم مییک اسباب

 طور نیستتوانم سنی برای این قضیه تعیین کنم و این قضیه اینلذا بنده نمی دیگری به این نحو نیست.
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آید، یعنی فرض کنید که در یکی از مسائل و این مطلب هم در مسائل و مطالب شرعی این قضیه پیش می

 حج است. مسألهشود بینم خیلی از موارد به آن توجه نمیمهمی که بنده می

تواند بماند و مادری سؤال کرده که من الان بچه سه ساله دارم و این پیش مادربزرگش هم می

 ام.که بمانم پیش بچهآیا من حج باید بروم یا اینمشکلی ندارد، 

پاسخ بنده این است که اگر ماندن پیش یک مادربزرگ فقط صرف ماندن به عنوان نان و آب دادن 

اگر بچه پیش مادربزرگش، پیش یکی از اقوام یا افراد  ؛نیست، بلکه به عنوان احساس آرامش کردن است

در این مدت حتی مادر مادر هم نگوید و به  آشنایان، به یک نحو باشد که هیچ احساس تنهایی نکند و

. دنبال مادر نگردد، اگر به این کیفیت است بله! اشکالی ندارد و حج واجب است و مادر باید به حج برود

خیر! جایز نیست ه ی گرم کنند ننحو کیبه خواهند سر او را می دائماکند و میی ولی اگر احساس تنهای

و باید بچه را  .این حج او قبول نیست و و حج رفتن باطل است و اگر هم به حج برود دوباره باید برود

حالا گاهی از  احساس ناراحتی نکند و راحت باشد. بزرگ کند به یک نحو و به یک حدی که دیگر

کند، اما اینکه فرض کنید که به دنبال کند مطلبی نیست، انسان بزرگ هم یاد میاد مادرش میاوقات ی

نه این به این کیفیت صحیح نیست و من دیدم که  ؛بخواهند سرش را گرم کنند دائمابخواهد بگردد و 

این زن باید مکه که اگر بچه بتواند بماند و غذایش را بدهند، شیرش را بدهند ها فتوا دادند بر اینبعضی

 برود ولیکن این حرام است و نبایست که انجام بشود.

گفتند که تا پنج سال گرفتند، میبرای پسر پنج سالگی را در نظر می ـ آقا رضوان الله علیهـ مرحوم 

 شانیکه با ا یبنده با توجه به صحبت یول برای دختر تا هفت سال.ظاهراً تواند به حج برود و مادر نمی

آنچه را که ملاک بود این جهت بود، خود سن نبود، سن خودش فی حد نفسه ملاک نبود،  کرده بودم

ها معمولًا پسربچهـ  ست که مثلًا سرش به کار خودش استای هخود خصوصیت بچه است، یک بچه

هم کند و مشغول است و یادی با قطارهای خودش بازی میو  ر به مادر تعلق دارند تا دختربچه ـکمت

شود کند حالا گاهی، این اشکالی ندارد این مشکلی از نظر روحی و جسمی و عصبی برایش پیدا نمینمی

جایز نیست که به مکه برود و باید  مادراشکال ندارد. ولی اگر نه! جداً بخواهد به دنبال مادر باشد این 

یک همچنین تعلقی برای ولی  .به ده سال هم برسد اوکه این بزرگ بشود، حتی اگر سن صبر کند تا این

 لحاظ بشود.باید  مسألهاین  وها مختلف هستند عرض کردم بچه

 ه پوشش والدین در برابر فرزندان؟دربارـ 

پوشش والدین در برابر فرزندان، همه توضیحات داده شده، باید پوشش به نحوی باشد که یاد و ـ 
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ای که اخیراً اتفاقاً در این مقاله .ها متفاوتندباز بچه مسألهخاطره این مسائل در ذهن او نماند و در این 

رفقا از بنده خواسته بودند راجع به مجالس، مجالس اعیاد، مجالس جشن، عروسی، مجلس تولد، یا 

مجالس ترحیم وامثال ذلک، بنده در آنجا راجع به کیفیت پوشش در مجالس عروسی و اینها تذکر دادم و 

و ن پسر به مجلس عروسی گفتم، که مرحوم آقا سه سال را در نظر داشتند در آنجا هم راجع به آورد

خب معمولا به این کیفیت هست،  .گفتند سه سال دیرتر دیگر پسربچه در مجلس عروسی نباید بیایدمی

کم هشیاری حال و هوای حافظه نیستند بعد کم خیلی در نهایاها تا دو سه سال دیگر مثلًا معمولا بچه

به نظر بنده ملاک نیست، ملاک  مسألهولی باز این  .آورندگونه مطالب به دست میدر این خودشان را

کند و بنده اطلاع دارم و سراغ دارم افرادی که آنها خود فرزند است، خود بچه است، در آنها تفاوت می

 و یادمان هست.برد کاملًا در ذهن گفتند که ما حتی قبل از دو سالگی مجالسی که مادرمان ما را میمی

ی شرکت کند و بچه را ببرد شود این نباید هر جایخب اگر یک همچنین مادر وقتی متوجّه این قضیه می

 و باید بداند که اینها خلاصه بعدها برایش خوب نیست.

 محلی که نجس شده و نجاستش خشک شده چه حکمی دارد؟ـ 

ب کشید، آب کشیدنش لازم ولکن باید آن محل را آ ؛نجس نیستو آن محل متنجس است ـ 

یعنی اگر به اصطلاح چیز باشد باید خود آن محل آب کشیده  .شود خوانداست و در آنجا خب نماز نمی

باشد و حالا چه لباس باشد چه غیر لباس، ولی لباس دیگر نجس نیست، نجس آن چیزی است که آن 

متنجس و باید آن را آب کشید  شودماده نجاست موجود باشد، ولی وقتی که موجود نیست آن محل می

س جِّنَمُ ،ولی اگر دست تر یا پای تر به آن محل گذاشته بشود آن پا نجس نخواهد شد، چون متنجس

 نیست.

گاهی زننده  کهاند ها نوشتهایشان هم راجع به پوشش مخدرات در جلسات غدیر و مهمانیـ 

با این توضیحات آیا شرکت در جلسات غدیر را  ،شوداست به نحوی که باعث مشغولیت ذهنی بنده می

 کنید؟بر بنده تجویز می

ای اجباری نیست، چه جلسه غدیر البته شرکت در جلسات غدیر اجباری نیست، در هیچ جلسهـ 

های چه جلسه اعیاد دیگر! هر کسی باید حال خودش را نگاه کند، افراد مختلف هستند و دارای سلیقه

آید، یکی هم از آبی خوشش آید، یکی از سبز خوشش میقرمز خوشش میمختلف هستند، یکی از 

آید و یکی از گوید فرض کنید که این چرا آبی است، یکی از آبگوشت خوشش میآید، حالا نمیمی

 دانم چه.برنج نمی
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شود که مجلس اگر یک شخصی احساس بکند که وارد یک مجلسی می ؛راجع به حال شخص

ب شرکت نکند، هیچ دلیلی ندارد. ولی توصیه ما به افرادی که در مجلس شرکت آورد خبرایش قبض می

کنند این است که موازین را رعایت کنند، موازین یعنی لباس، لباس منضبطی باشد، لباس وزینی می

باشد، لباس متینی باشد، بالاخره مجلسی است که مربوط به اهل بیت است و باید رعایت این مسائل 

ین مقاله بنده راجع به این قضیه این مطلب را ذکر کردم، ولی تجویز و عدم تجویز بنده هیچ در هم .بشود

 .ای نکردموقت، هیچ کسی را تشویق به شرکت در یک مجلس و عدم ترک یک جلسه

هر شخصی نگاه بکند به حال خودش و به آن وضعیت خودش و ببیند اگر مجلس برای او مفید 

شود و باید پیگیری کند و اگر گردان نمیهیچ وقت از یک کار مفید رویبود خب شرکت کند و انسان 

است دلیلی بر شرکت  لّمِعادی است و تکراری است و حتی مُ نگاه کرد که دید که فقط یک مجلس نه!

نیست و دیگران هم نباید او را مورد عتاب و خطاب قرار بدهند که چرا نیامدی، دلش نخواسته بیاید 

خواهد بیاید یا اصلًا میل ندارد توجه کردید؟ کارت زدن و ساعت زدن و چیز کند، نمیسرش درد می

مجلس، مجلسی است  جااینبازی نیست، تأکه هی جااینها نیست، این حرف جااینکردن نداریم، 

 برای ترقی، برای رشد، برای فهم، برای ارتقاء روح است.

آید در جلسه باید مستعد باشد بیاید، کسی که میفرمودند: مرحوم آقا در جلسات عصر جمعه می

گفتند در بعد از ظهر خوابش را کرده باشد، در روز جمعه مهمانی نرود، مهمان دعوت نکند، ببینید می

دانم بنزین کند چرت و پرت گفتن، نمیآید شروع میدعوت نکنید، چون مهمان می مهمانروز جمعه 

ها. طور شد و زلزله شد و آنجا صاعقه شد، همین حرفآب و هوا ایندانم گران شد، نان ارزان شد، نمی

 وقت آدم مجبور است که با او بنشیند و حرف بزند و اگر ننشیند بهآید، آنآدم درست و حسابی که نمی

خوابد در همین گیرد میشود و بعد هم میکنید! این باعث آشفتگی فکر میخورد، توجه میبرمی او

 و این ارتباط.های ظهر حرف

مجلس عصر جمعه مجلس ساعت زدن نیست، مجلس نشان دادن نیست که آدم به آقا بگوید که 

مجلس مجلس  .ببینید نگاه کنید که بنده آمدم از آنجا آمدم، خب خیلی خوش آمدید ،آقا بنده آمدم

فته استفاده است، انسان باید آمادگی داشته باشد نفسش، روحش، بیاید و بگیرد و در طول این یک ه

تان مساعد نیست و خسته فرمودند: اگرحالآقا می .گونه مجالس بگیرداین ذخیره کند، اینها را باید از

 .ندیاینخسته هستند  امروز گفتند نیایید!ایشان خودشان به دوستانشان می هستید نیایید!

کنم، نگاه به حالم کنم، نگاه به حالم میخود بنده در خیلی از مجالس عصر جمعه شرکت نمی
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خودم یک قدری شرکتم کمتر هم  به خصوص حالا با توجه به وضعیت ـ افتدکنم، خیلی کم اتفاق میمی

مجلس هم که دیگر قائل به  روم.اگر نه نمی ؛رومبینم کجاست میاگر حالم مساعد باشد می شده ـ

طور، مجالس، مجالسی این مجالس هم همین شخص نیست، مربوط به بنده نیست، افراد باید بنشینند.

است که انسان باید بیاید و استفاده کند، از حال و هوای مجلس استفاده کند و آن احساس برایش باشد، 

 ندارد دلیلی هم برای شرکت نیست. اگر یک همچنین احساسی

بندم صور حیوانات، سؤال: چگونه قوه خیال را کنترل کنیم و از آن فارغ شویم؟ چشمم را که می

الحرام و این تصاویر را، چگونه بینم حتی در خیال، در مسجدنما با صورت حیوان میهای حیوانانسان

 کنند و چه کنم که صبر من در برابر رفتار دیگران بیشتر شود.کم کنم، خیلی اذیت می

این مسائل، این قوه تخیلات و این  شود.یک شبه برای انسان حاصل نمی مطالب نیاجواب: 

 ه گریبان هستیم و سر و کار داریم.ذهنیات به خاطر مطالبی است که ما با آن در طول شبانه روز دست ب

ظاهری عبارت است از قدرت خیال به واسطه ارتباطی که انسان با افراد دارد و این ارتباط باعث  مسأله

تواند نشست و برخاست داشته شود که قوه خیال آنها به انسان منتقل بشود، لذا با هر کسی انسان نمیمی

تواند برای خودش نمیتواند برود و هر رفیقی را ی نمیتواند صحبت کند، هر جایباشد، با هر کسی نمی

دوست قرار بدهد، باید افرادی باشند که انسان را از جزئیات بیرون بیاورند نه اینکه به سمت جزئیات و 

 .بکشاندبه سمت کثرات 

خواندن اخبار، دیدن فیلم و شنیدن مسائل و اخبار و این اموری که اطلاع و عدم اطلاعش برای 

شود که قوه مخیله انسان تقویت حتی مضر باشد، اینها باعث می انسان تفاوتی ندارد بلکه اطلاعش شاید

د که علاجش همان گردطور به بعضی از خصوصیات نفسانی انسان باز میبشود و زیاد بشود و همین

کم خارج شدن از این فضای تخیلات، به هر مقدار که انسان از فضای تخیلات خارج مراقبه است و کم

 رود.افکار کم کم برای او از بین میبشود به همان مقدار این 

البته اگر این مطلب موجب تحمل  ر و مادر برای مرد تا چه حدی است،به دست آوردن دل پدـ 

تواند انتظار داشته باشد که عروس به همه اقوام مثلا مادرشوهر می ها گردد؟رنج برای همسر و بچه

توقعاتی که قوم شوهر، خواهر شوهر دارند برای مرد شوهر سر بزند یا با آنها به مسافرت برود و یا همه 

 ؟تکلیف ایجاد کند

ظاهراً مثل اینکه انسان با یک همچنین توقعاتی تمام بیست و چهار ساعت خودش را بگذارد، ـ 

ببینید هر چیزی حدی دارد، هم توقع باید سر جایش باشد  امروز این در را بزند و فردا هم آن در را بزند.
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ره هر اینکه انسان یک توقع دارد از آن طرف باید توقع این را هم داشته باشد که بالاخ ؛سانو هم عمل ان

اساس نفسانیات، ما ]البته[ اگر مسائل براساس مسائل الهی باشد نه بر شخصی یک حساب و کتابی دارد.

خواهد با فلان پای نفس در کار است، خودش دلش نمی مینیبیمشود وقتی که مطرح می خیلی از مطالب

[ میبینم دلم را گوید من وقتی که ]آن شخصمی گذارد.شخص برخورد کند به حساب خدا و سلوک می

آید، حالا خیلی هم آدم خوبی هست. اگر ما پای سلوک را بیرون خب شما از او بدت می .گیردمی

قعاً این ارتباط برای یک نوع زرنگی دربیاوریم و خلاصه احساس کنیم وا جاایننکشیم و نخواهیم در 

 تواند به حداقل اکتفا کند، لازم نیست که ]انسان قطع رابطه بکند[.انسان مضر است، خب انسان می

و موجب به  توقعات افراد هم باید توقعات به جایی باشد و تا آن مقداری که از عهده انسان برآید

و البته باید این مطلب  .نجام بدهدهم ریختن حالش نشود و موجب پرتی حواسش نشود، اشکال ندارد ا

دو طرفه  مسألهرا هم انسان در نظر بگیرد و بداند که حال افراد در این قضیه مختلف است، یعنی این 

ما باید بدانیم که هر شخصی یک ظرفیت دارد، نباید توقع داشته باشیم که آن بیاید انجام بدهد و  ؛هست

بیاید انجام بدهد و این در همه جا باید رعایت بشود، حتی  نه دیگران توقع داشته باشند که این شخص

گویند حتماً من دیدم بعضی از پدر و مادرها می .در ارتباطات خانوادگی، حتی در ارتباطات خانوادگی

ای چند مرتبه بیایند، حالا دخترها یا پسرها باید که ]روزی[ یک مرتبه بیایند منزل سر بزنند، یا اینکه هفته

تواند بیاید این چه اصراری هست که حتماً بلند شود بیایید در منزل برای شام یا نهار، یا اینکه من او نمی

تنها هستم، خب تنها هستی که تنها هستی! بالاخره دختر زندگی دارد برای خودش، دختر هم برای 

چون دلم تنگ  جانایبیاوری  را که به زور بخواهی آنهاخودش شوهر دارد، بچه دارد، برنامه دارد، این

 .م، این خلاف است، خلاف دستور استشود ما یک همچنین چیزهایی نداریمی

شان باید باشند، پدر و مادر باید متوجّه این قضیه باشند، متوجّه دخترشان باشند، متوجّه عروس

درشوهر تواند خود را فدای زندگی پدر شوهر و مابالاخره عروس هم برای خود زندگی دارد، او که نمی

خب تنها  .تواند زندگی خودش را فدای زندگی پدر و مادر کند چون تنها هستندکند، دختر که نمی

شود، صله رحم یک حدی هستند که هستند، فلان رفیقش بیاورد در خانه سرش را گرم کند، دلیل نمی

آید، وجود میگردد و بعد اثر عکس دارد و مسائل دیگر به دارد اگر از این حد تجاوز بکند برمی

 طرف.آید این از آنهای دیگر به وجود میآید، گرفتاریهای دیگر به وجود میناراحتی

ریزد از طرف دیگر هم دیده شده که پدر و مادر نیاز به استراحت دارند، دختر مثل صاعقه می

عت یک سایم خانه پدر و مادر و عیب ندارد، بگذار بجای ساعت ده وهاش، برسرشان، خودش و بچه
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پدر به استراحت نیاز دارد، از بیرون برگشته به  !!اصلًا حرام است، حرام است !آقا غلط است بخوابند.

ها، این الان بزرگ و این حرفدانم ننهخواهد بگیرد ساعت نه بخوابد. بریم خانه بابابزرگ نمیخانه می

 غروب و برو.باید بخوابد، این الان باید استراحت کند، خب آقاجان بیا موقع 

کردیم بمانیم؟ نیم فرمودند: موقع غروب بروید منزلتان، مگر ما جرأت میمرحوم آقا به ما می

کردند ما را بلند ماندیم دیر شده است! بیرون میساعت آقا سید محسن دیر شده است، نیم ساعت می

دارد، برنامه دارد فلان  تان، بلند شوید بروید سر زندگیتان. خود پدرمان هم زندگیشوید بروید خانه

گذارد، دارد، ایشان آدمی نبوده که هر کسی بیاید و هر کسی برود و تا سه بعد از نصف شب ]بماند[ نمی

خواهد سه ساعت قبل از نماز صبح بلند خواهد نماز بخواند، میحساب دارد، می .بیکار نبود مثل بقیه

 کنید!فیتی گذراندیم و گذراندیم. توجه میطوری به هر کیشود، مثل ما که بیکار نبوده، همین

لذا حتماً باید پسرها و دخترها نسبت به این قضیه خیلی دقت داشته باشند، مراعات پدر و 

، اگر بمانند و پدر یا نمانندمادرشان را باید بکنند، قبل از غروب بیایند بیرون، دیگر خانه پدر و مادرشان 

ند، همان دوباره آمد خواهیم بخوابیم و]مزاحم هستند[ الان می جااینمادر احساس کنند اینها الان در 

برسد، قبل از غروب، آقا خداحافظ شما  جاایننباید کار به  رفته، تیر از کمان درآمده.تیر درموقع بدانند 

انسان اگر دید مساعد است بیاید، با پدر و مادر  نه،توانید امروز بیایید یا ببیند می ردیتماس بگرویم! یا می

هم نباید شوخی داشته باشند، باید جدی باشند، نباید ملاحظه کنند بالاخره اینها یک مسائلی است که، 

ملاحظه در جای خود، سهل گرفتن در جای خود، سفت گرفتن هم در جای خود، هر چیزی جای 

 خودش را دارد.

وقات را گُتره قرار ندادند که حالا امشب ساعت ده نخوابی ولش کن در این دنیا برای ما این ا

بگذار ساعت دو بعد از نصف شب بخوابیم، نه! غیر از مسائل جسمانی که به صحت و عافیت و سلامتی 

کنیم، هر چیزی جای شود را چطوری جبران میگردد مسائل روحانی که از انسان فوت میانسان برمی

ن قضیه این است که توقعات طرفین، توقعات صحیح باشد، درست باشد! نه آن از خود دارد، لذا بهتری

، هر چیزی به جای خود تا اینکه این ارتباطات پایدار داشته باشداین توقع داشته باشد نه این از آن توقع 

 باشد. مسألهباشد و بدون 

فرمودند که من چند تا دوست دارم و اینها از غیر رفقا هستند و شوهر  جااینای در سؤال: مخدره

، درصورتی که[ ارتباط مسألهگوید که حتماً دوست باید از رفقا باشد و ایشان اصرار دارد بر ]این من می

زنند و مطالبشان مطالب چیزی است که چه کنند، تهمت نمیبرای من ضرر ندارد، آنها غیبت نمی با آنها
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 کالی دارد که با اینها ارتباط داشته باشم؟اش

کنیم، چون حقوق شوهر است خب ما در آن حیطه دخالت نمی مسأله، مسألهببینید یک وقت ـ 

شوهر خودش او حق دارد راجع به زن بگوید که با چه کسی ارتباط داشته باش و با چه کسی نداشته 

امّا به طور کلی در باب رفاقت، مطلب را بنده مربوط به شوهر و حقوق شوهر است، و  مسألهباش، این 

بارها گفتم که انسان باید رفیقی داشته باشد که بتواند برای او مفید باشد و او را حرکت بدهد و از عالم 

جزئیات بیرون بیاورد، از توهمات و تخیلات و تصورات بیرون بیاورد و فهم او را باز بکند و هیچ 

با غیر رفیق هم مرتبط باشد و استفاده کند، مگر ما این ارتباطاتمان فقط اشکالی ندارد که انسان حتی 

ما با خیلی از افراد دیگر هم مرتبط هستیم با آنها مجلس داریم، بنده برای  !!خیرنه .منحصر در رفقاست

دهم کنند بنده جواب میفرستم آنها نسبت به بنده اظهار محبت دارند، سؤالات مطرح میآنها کتاب می

شویم، آن بندگان خدا هم که این رفیق سلوکی هم نیست و خیلی از دیدن هم خوشبخت میحالتیدر

 کنید؟کنند، توجه میخیلی زیاد اظهار محبت می

شود که دلش دارد تمایل پیدا کم موجب میسان احساس بکند که این ارتباط کماگر ان !بله

تواند داشته تمایل به شخصی که در راه نیست نمی آید که انسانای پیش میمسألهآن  جااینکند، می

شود که انسان آن به کم باعث میشد، دل تمایل داشته باشد، این کمباشد، یعنی قلب تمایل داشته با

اما صرف گفتن و  .اصطلاح حال و هوایی که در آن فضا هست در آن حال و هوا تغییری پیدا بشود

اشرت داشتن، این چه اشکال دارد؟ مگر انسان با مادر خودش شنیدن و مطلب و حتی منزل هم رفتن مع

ارتباط ندارد؟ مگر با خواهر خودش ارتباط ندارد؟ مگر اینها همه سالک هستند؟ با برادر خودش، با 

و در ینها هم ایرادی ندارد در این حد فامیل شوهر، فامیل مادر، خب مرتبط است دیگر، خب ارتباط با ا

حقوق شوهر، زوجیت و اینها هست آن یک بحث دیگر  مسأله، مسألهکردم اگر این کیفیت، ولی عرض 

 است که خب آن شوهر خودش میداند.

 ن طریق الوحی؟عفعالها اهل ان جنود الشیطان تقوم بسؤال: 

تواند کارهای خودش را انجام بدهد و در همان شیطان از طریق خود وحی هم می !جواب: بله

خواهد مثلًا وحی که می .وحی بیاید دخالت کند، نه اینکه وحی را تغییر بدهد مسألهحیطه و در همان 

مثلًا فرض  .بیاید برای یک شخص این وحی را در یک قالبی بیاورد که منظور او از آن قالب انجام بشود

بکنید که باید یک مطلب به گوش فلان شخص اعلان بشود، خب حالا چه کسی باید این را اعلان بکند، 

خواهی به فلان جا گوید این مطلبی را که میآید مین دیگر به اختیار خود شخص است، شیطان میای
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کم دارای یک ن آن فلانی با این اعلان خودش کماعلان بکنی بگو فلانی برود اعلان کند، چرا؟ چو

 مهمی است. مسألهی لیخ، مسألهاین  اتفاقاًشود و شود و دارای یک خصوصیت میوجهه می

ای را در فلان ده در زمان مرحوم آقا یاد دارم که یک وقتی مرحوم آقا به بنده گفتند که یک قضیهبن

، آقا رفتی در تهران برو در فلان گفتم من به یکی از دوستان در همان زمان آقا .برو بگوجلسه تهران 

د گفت که فلانی جلسه بگو که آقا این را فرمودند: این شخص رفت در آن جلسه و وقتی جلسه تمام ش

ی راجع مطلبگفته، یعنی بنده که آقا فرمودند: که رفقا یک همچنین کاری را بکنند. اصلًا یادم نیست که 

به چه قضیه هست، وقتی که این حرف را زد مسئول آن جلسه به او گفته بود که شما چرا بی اجازه من 

فته که این حرف را بزنم، او گفت آمدی و این مطلب را مطرح کردی؟ ایشان گفت که فلانی به من گ

او گفت که  .فلانی بگوید مسئول این جلسه من هستم و باید شما این را به من بگویی و من مطرح بکنم

شود که بخواهم چیز کنم، ببینید این می مطالبی را هنوز درسش را نخواندم ببخشید بنده یک همچنین

 شیطان.

بسیار خب و گفتند این را بگو و این را نگو درست، این کار مرحوم آقا تو را مسئول جلسه کردند 

تو  امّا آیا به ـ شودببینید چقدر شیطان دقیق وارد می ـ را بکن و این کار را نکن، جلسات را بیا ترتیب بده

آید از طریق تو باید اعلان بشود؟ این را گفتند؟ نگفتند! درست شد، یا حتی گفتند که هر چیزی که می

دانند که اصلًا مطلب به تو گفته نشود چه کاره ا به تو گفتند ولی در یک مورد صلاح بر این میاین ر

ای؟ تو مسئول جلسه هستی آقا امروز جلسه در فلان جا، هفته دیگر در فلان جا هستی تو؟ تو چکاره

 ای نگذاشتند.مسألهای بر عهده تو نگذاشتند، تمام شد، خارج از این که دیگر برنامه

ای، حضور و غیاب باید آید به این مسئولیت رنگ و لعاب دادن، مسئول جلسهاین شیطان می

دانم فلان. مسئول جلسه هستی برای این، دیگر مسئول نیستی که سر مردم را ببری تا اینکه بکنی، نمی

وقت که در کارهای زندگیشان دخالت بکنی، در این حد که دیگر مطلبی نیست، آن یبخواهفرض بکنید 

ای پیش آمد با این مسألهدهد تا ببیند یک آید برای خودش یک موقعیتی و جایگاهی قرار مینیست می

های آقا را به رفقا من حرف ...این چیست؟ خواندینم یلیخموقعیتی که برای خودش را درست کرده 

باید مواظب این قضیه ها و اعلان کنم. این یکی از خطراتی است که همه ما ، من بگویم حرفاعلان کنم

قبلش  ،باشیم، این خطر بسیار خطر مهمی است، مربوط به الان هم نیست در زمان مرحوم آقا هم بوده

 حتی در زمان خود پیغمبر، حتی در زمان خود پیغمبر هم این مطالب بود. ،هم بوده

داشته باش  ات کردم خیلی خب، این مطالب را بگو بسیار خب، این مسئولیت راآقا مسئول جلسه
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به تو چه  !خواهم توسط یکی دیگر برسانم به تو چه مربوط استبسیار خب، حالا این حرف را می

نرسد! اصلًا  ،! این حرف اصلًا به گوش تو نباید برسداین حرف باید توسط او برسد، برسد !ربطی دارد

ین چیست؟ این بینید امی گفته نه شما باید حرفی را که... به گوش تو نباید برسد همانجا زده بشود.

آید بگوید که این آید به خود این قضیه کاری ندارد که این حرف زده بشود، نمیشیطان می شیطان است.

ه در این قالب است کار کف در این قالب باید زده شود، اینگوید این حرحرف زده نشود نه! امّا می

که نسبت به خود وحی و نفس وحی کاری  این جنبه نحوه دخالت شیطان در وحی است، شیطان است.

کند و در آنجاست که خود پیغمبر و آید و دخالت میگیری وحی در خارج، شیطان میندارد، در شکل

 به چه کیفیتی است. مسألهآن شخصی که به او وحی شده باید حواسش جمع باشد و متوجّه باشد که 

ه ان خط تلفن و این چیزها کاملًا روبراهمسر من تلفن در خانه نکشیدند ولی در اتاق خودشـ 

 .کنم داد ما را از ایشان بستانیدتمنا می است، سه خط تلفن و موبایل و...

 !میستانالله ما داد شما را میشاءبسیار خب چشم حتماً، بله با چند تا پاسبان و پلیس انتظامی انـ 

، اینها نیاز به گفتن متوجّه باشدعرض کنم، اینها مطالبی است که بالاخره هر کسی باید خود شخص 

 ندارد.

 باشد.با همسرم می خلقی بعضی از اوقاتمشکل اساسی دیگر هم کجـ 

دهند خب چرا؟ چرا انسان بدخلقی داشته باشد، همیشه بخندد، فرض کنید که به او دستور میـ 

کند، خب همیشه بخند، کند؟ اخم که نمیشب بخند، اگر بگویند بخند، خب چی کار میکه آقا صبح تا 

یک روز تصمیم بگیرد این را به عنوان یک مراقبه که امروز هر چه شوهرم به من گفت من بخندم، ببیند 

 رسیده. مسألهاش را بیاید به ما بگوید که به چه نتایج مطلوبی وقت نتیجهشود قضیه، آنچه می

ها، حالا رفقا فرمودند در ارتباطات و اینها همین استو مراقباتی که مرحوم آقا می مسألهین ا

نه اینها همین است! اصلًا معنای مراقبه این است، شما فکر نکنید که مراقبه فقط قرآن  لیکن،خندند ومی

شب بخواند، کوکش تواند نماز تواند قرآن بخواند، یک ربات هم میخواندن است، نه آن نوار هم می

 کند، این نیست.شود سجده میبینید ربات دارد بلند مییک دفعه می کنید سر نیم ساعت به ]اذان[

مراقبه این است که انسان کاری انجام بدهد برخلاف نفس، شیرینی خوردن مراقبه نیست، 

ن خودش چلوکباب و شیشلیک خوردن مراقبه نیست، عرض کنم که حالا در بعضی از اوقات هم آ

کاری که موافق انجام دادن درست شد.  ،خواهدنمی انسانشود که اصلًا شود مراقبه، گاهی اوقات میمی

گوید در آن نسخه آمپول هم هست، به طور ای که پزشک میبا حال و طبع است این مراقبه نیست، نسخه
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خواهد خودش نمی کلی نسخه برای وقتی است که انسان مریض است، وقتی که سالم است که نسخه

گوید این کار را انجام دهد برای وقتی که انسان مریض است میسالم است نیاز ندارد، نسخه را دکتر می

 توانی.توانی یا نمیتوانم، میگوید نه نمیبده، می

برای تفریح، بعد  رودخانهخواستیم برویم کنار ما یک وقتی در لبنان بودیم با یکی از دوستان می

خواست با ما حجاب بود و این شخص میحجاب بود، بیدر آنجا بود از اقوام و این بی یک شخصی

 آیم.حجاب نمیآیم، من با بیمان اگر این بیاید من نمیبیاید، من به این شخص گفتم توسط اهل بیت

کنم، اصلًا توانم روسری سرم نمیاصلًا گوید، او گفته بود که من بعد او رفت به او گفت که فلانی می

گفت که روسری سرت نکنی موهایت همه حالم چیز نیست، گفتم برو به او بگو که اگر دکتر می

ها چیست توانم؟ این حرفیعنی چه نمی کردی یا نه؟باز هم روسری سرت می ؛شویتاس می ،ریزدمی

رفت، نه آسمان به اتفاقاً روسری سرش کرد و شلوار هم پوشید و چیزهای دیگر، نه سردرد گ .توانمنمی

خواهیم خب بله یک وقتی طرف در اروپا و فلان و این نمی دانم شق و چیز شد و آمد.زمین آمد، نه نمی

گوید حالا سختم است، خب سخت است سخت باشد، سخت باشد ها به همین کیفیت رفته میحرف

هد را انجام بدهد، همان خواکه ایراد ندارد، مگر همیشه قرار است که انسان همان چیزی که دلش می

دهم خیلی هنر کردم، این خواهد انجام میمن آنچه که دلم می .خواهد که هنر نیستچیزی که دلش می

 د.که هنر نیست! هنر آن است که انسان برخلاف نفس انجام بده

به طرف  .گفتند بسیاری از آنها برخلاف نفس استدادند، مطالبی که میدستوراتی که بزرگان می

گویند که بلند شو بین خودت و بین آن شخص که کدورت است و قهر است و نفاق است برو از می

 رفت در گاراژ او ورفت آنجا خیابان ری تهران، با ماشینش میشد میطرف بلند می .دلش دربیاور

ر گاراژ تو خواستم بروم بازار هر چه گشتم جا پارک پیدا نکردم آمدم دمن می گفت:طوری میاین

جوری پدرمان به تو گفته بود؟ او گفته بلند شو برو بین خودتان رفع نقار ماشینم را بگذارم و بروم، این

گفت رفت و میشود میبگردم جا پیدا نکردم بعد هم بلند می جااینخواستم گویی من میبکن، تو می

رفتی که بهتر چه رفتنی است، نمیکند خب این که من رفتم دیگر، رفتم دیگر. او هم یک نگاهش می

گوید که من در خیابان می جاایناین عجب حیوانی است آمده  جوری که بدتر کردی.رفتی، اینبود، نمی

 .آمدیکردی و نمیرا در گاراژ تو بگذارم، خب نمی نیماشپارک پیدا نکردم آمدم 

نقار بکن، بگو آمدم پیش  رفع گوید برو پیش شخصاین در رفتن است، وقتی استادت به تو می

خری ـ آمدم پیش تو تو هیچ کاری هم نداشتم فقط از خانه راه افتادم ـ یک جعبه شیرینی هم می
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این هم  !چه؟ اطاعت شودیم نیاوقت مان...، آنخواهیم آیندهمی ،ها گذشته، صلوات بفرستیمگذشته

ی در خودش ذخیره یو یک چیزها سخت است بله، چون انسان بالاخره یک عمری در یک مسیری رفته

کرده، مشکل است، درآوردن مشکل است، درست؟ کار را چه کسی کرد؟ کار را آن ولی خدا کرد که با 

هزار تا تهمت و با هزارتا فحش و با هزار تا بد و بیراهی که از فامیلش شنید چهار مرتبه رفت خانه آن 

یفون دید و در را باز نکرد، کار را او کرد! خب دفعه اول فامیل و آن فامیل دو بار در منزل بود و از پشت آ

رود، دفعه دوم باز کند، به جای اینکه به ایشان بربخورد، به جای این ناراحت شود، دفعه دوم میباز نمی

آقا دایی  :رو کرد به زنش گفت :دانید چه گفتمی .نکرد، بالاخره دفعه پنجم در را باز کردند رفتند خانه

کردیم؟ ؟ ما بودیم چه کار میبلهشود مگر هر کسی به همین راحتی ولی خدا می ؟گر از رو بردما را دی

رفتیم آقا اصلًا برو پی کارت، من بلند شوم بروم او باید بلند شود بیاید، زدیم یک دفعه میخیلی زور می

 روم در خانه زنگ بزنم.اش زنگ بزنم، بلند شوم بهزار تا فلان کرده تازه بنده بلند شوم بروم در خانه

روم، دفعه سوم باز گوید دفعه دوم باز نکرد دفعه سوم میولی آن کسی که از نفس گذشته، می

دایی ما را از رو برد و بعد منجر به چه مسائلی  گوید آقابالاخره دفعه پنجم می روم؛نکرد دفعه چهارم می

این کار اولیاست، خیلی خب هر مقدار همت داری بسم الله این است، روش  شود.ها میو این حرف

اینها این است، یک دفعه همت داری برو یک دفعه، نگو نمی روم! همت داری دو دفعه برو دو دفعه، 

همت داری سه دفعه برو سه دفعه، همت داری سی دفعه برو سی دفعه، همت داری سی دفعه سی دفعه 

رود، هر دفعه بروی یک عالم را رد کردی، یک دفعه بروی یک عالم رد شد، دو برو، جای دوری نمی

چنین شخصی و راه ندادن، از من تضمین دفعه بروی دو تا عالم را رد کردی، یک دفعه رفتن خانه هم

روز قیامت بیایید جلویم را بگیرید از صد سال نماز شب خواندن بالاتر است، صد سال، یک دفعه رفتن 

ای نیست خوب است، این هم خیلی کار است، اما بروی و راه ندهند و دوباره مسألهبدهند نه و راه 

راه باز است،  مهم است. مسألهبالاتر است، این خواندن بخواهی بروی، ازصد سال نماز شب 

 شود.طوری که گفتم راه باز است، همت چقدر برای انسان پیدا میهمان

شان یگر ما را معذور بدارند از اینکه این مقدار هم که در خدمتخسته شدند د رفقاکنم خیال می

بودیم از توصیه دوستان سرپیچی کردیم ولی خب حلاوت مصاحبت با رفقا و اصدقاء و اینکه مدتی بود 

 .که خدمتشان نرسیده بودیم دیگر زمان را بر ما سریع سپری نمود و ما متوجّه گذشت زمان نشدیم

که خداوند ما را به مبانی بزرگان آگاه کند و به عمل به آن مبانی موفق گرداند، ببینید  شاءالله امیدواریمان

شنوید، یک هرانی میقط بیاییم بگوییم، شما یک علامه طآورم این نیست که فمن برای شما مثال زنده می
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امّا شخص  .شنویدشنوید، یک شخص عارف میهرانی میطهرانی، آیت الله طآقای سید محمد حسین 

دیدیم، این مسائل را عارف پای پلوی زعفرانی و دیس حلوا عارف نشد، ما از پدرمان اینها را می

فرمودند: همیشه هر اش هم این است، به قول خودشان میطور است خب بله! نتیجهدیدیم، وقتی اینمی

هر چی پول بدهی آش  ستانی، همیشه ایشان ورد زبانشان بود،چه پول بدهی به همان مقدار آش می

شاءالله امیدواریم که خداوند همت و اراده و این مسائل اینها را هم دارد و إنخب  .ستانی به هر مقدارمی

 عمل به این مبانی را قسمت همه ما بگرداند و ما را در صراط آنها مستقیم و پایدار بدارد.
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